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 چکیده
های نو و کیفای در بررسای متاون اسات و باه جاای       نظریه تحلیل گفتمان انتقادی از روش

ایان نظریاه،    گوید. بر پایاه نگی و چرایی تولید آن سخن میچیستی توصیو گفتمان، از چگو
تعاملی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلای و بار    متن رابطه میان متن و زمینه

تئوری فرکلال، سعی دارد چگونگی تعامل گفتمان علوی باا گفتماان خاوارج را در ساه      پایه
علی )ع( به منظور اقنااع مخاطباان، نخسات     سطح توصیو، تفسیر و تبیین بررسی کند. امام

کنند تا مانع تغییار ایادئولوژی یااران    رفت از سلطه قدرتِ حاکم را بیان میسرانجامِ تلخِ برون
بینی خوارج را آشکار و از تقابل با ایدئولوژی قادرت  خود شوند و در گام بعد، باطل بودن جهان

وشاتار، تبیاین تقابال ایادئولوژی اماام باا       سازند. دستاورد ایان ن مسلط بر جامعه منصرل می
ها، اثرپاذیری گفتماان علاوی از رخادادهای سیاسای و اجتمااعی       ایدئولوژی خوارج در خطبه

 .  جامعه و تأثیر گفتمان علوی بر گفتمان خوارج است
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 مقدمه. 1
تندرو بودند که در جریان نبارد صافین از ساداه اسالام جادا       خوارج گروهی افراطی و

شدند و با انتقاد از گفتمان مسلم بر جامعه، الگوهای فکری مغایر باا گفتماان یلاوی را    
وگاو  خوارج، ابتدا سیاست مدارا و گفت مورح کردند. یلی)ع( برای خامو  کردن فتنه

لاوح را بیادار و از خاونریزی    هاای خفتاه و افکاار سااده    را در ریش گرفتند تا وجادان 
شود. به گفتمان امام با خوارج مربوب می البلاغهنهججلوگیری کنند. حدود رنج خوبه از 

دهد که گفتمان یلوی بار روشان   ها نشان میشناختی خوبهشناختی و روانواکاوی زبان
اطباان،  کردن ذهن خوارج و ا بات باطل بودن ایدئولوژی آنان استوار است تا با اقناع مخ

وحدت جامعه را که دچار تزلزل شده، انساجام بخشاند. بارای ایان منظاور از سااخت       
 گیرند.  می واژگان و جملاتی با بار معنایی گوناگون )مثل توبیخی و ارشادی( بهره

، 83شناختی رانج خوباه )  این مقاله قصد دارد با رو  توصیفی ا تحلیلی، جنبه زبان 
کاه باا خاوارج ارتبااب دارناد را بررسای و فراتار از         غهالبلانهج( 913، 911، 911، 33

قادرت و   آن روز مسالمانان و رابواه   سیاسی حاکم بر جامعههای زبانی، فضای صورت
ایدئولوژی را تبیین کند. مبنای ا ر، تئوری تحلیل گفتمان انتقادی فارکلاف اسات؛ زیارا    

کاود و متن را جزئای  م میفرکلاف بافت متن و موقعیتی دخیل در گفتمان را با ه نظریه
 بیند.بریده از ادیا و اجتماع نمی

 . بیان مسئله1ـ1

 دهد.ررداز روی میرخدادهای بیرونی است که در جهان گفته ای زاییدههر متن یا گفته
زندگی ادیا از جمله یوامل بیرونی است که آگاهانه یا ناآگاهانه ت  یر خاود را  

های ادبی مرگ نویسانده  چه امروز برخی نظریهگاارد. گربر آ ار او بر جای می
در واقن متن و جهان خاارج باا یکادیگر روابام ارگانیاک و       ،کنندرا مورح می
 . (83: 8910)ابومحبوب، مستقیم دارند 

( تاا  یر و تاا  ر محاایم Critical Discourse Analysisنظریااه تحلیاال گفتمااان انتقااادی )
گیاری معناا و   چگونگی تبلور و شکل»کاود، می ررداز از هم و بر هم رااجتمایی و گفته
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ماتن( واحادهای زباانی،     ریام واحدهای زبانی را در ارتباب با یوامل درون زبانی )زمینه
محیم بلافصل زبانی مربوطه و نیز کل نظام زبانی و یوامل برون زبانی )زمینه اجتمایی، 

صادد اسات باا رویکارد     و در (1: 8903)فررکلاف،  « کناد فرهنگی و موقعیتی( بررسی می
شناسی، چگونگی ریوند آ ار ادیبان با محیم اجتمایی و ت  یر این محیم بار رو  و  زبان

 اسلور آنان را تحلیل کند.
هاای ناو در بررسای ماتن و     تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف از جملاه نظریاه   نظریه

ف: تحلیال  . توصای 9های رنهان در رس بافت متنی است و سه ساو  دارد:  کشف ناگفته
. تفسیر: در این ساو ، تفسایر   1شناختی متن )نحو، ساخت واژه، معناشناسی و...(؛ زبان

متن بر مبنای آنچه در سو  توصیف گفته شاده و باا در نظار گارفتن بافات ماوقعیتی،       
. سو  تبیاین کاه در آن   8شود و مفاهیم کاربردشناسی زبان و یوامل بینامتنی بررسی می

شاناختی، تااریخی، گفتماان ایادئولوژی و     ارتباب با یوامل جامعاه چرایی تولید متن در 
 . (83: 8912زاده، گل)آقاشود قدرت و دانش فرهنگی اجتمایی توری  داده می

 . سؤالات پژوهش2ـ1

های ماورد تحلیال چگوناه    های واژگانی و بافت متنی گفتمان یلوی در خوبه. ویژگی9
 است؟

یلوی با ایادئولوژی مغلاور خاوارج چگوناه در     . تقابل ایدئولوژی غالا گفتمان 1
 واژگان بازتولید شده است؟  

. چگونه گفتمان موفق شده است بستر فکری افکار مخاطبان را به نقد بکشاند و با 8
 اقناع آنان، زمینه تغییر ایدئولوژی آنان را فراهم کند؟

 تحقیق . پیشینه3ـ1

هاای صاورت گرفتاه در ماورد     از راژوهش  به دلیل مجال انادک باه ذکار چناد نموناه     
  :کنیمکه با موروع مقاله ارتباب دارند بسنده می البلاغهنهج
 



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره نهم/ پژوهش 008

بررسای گفتماان   »( در مقالاه  9813اکبر محسانی و نورالادین راروین )   . دکتر یلی9
ماوردی توصایف    ناورمن فارکلاف )موالعاه    بار اسااس نظریاه    البلاغاه نهجانتقادی در 
هاای  امام درباره کوفیان را بررسی کرده و سبک خوباه  های، تعامل زبانی خوبه«کوفیان(

 اند.  امام را به بستر اجتمایی و فکری مردم آن زمان کوفه ریوند داده

اماام   تحلیال گفتماان انتقاادی ناماه    »( در 9813. یلی صفایی و بهاروز سالوانی )  1
یادی، از ساه   گیری امام از امکانات زبانی را بر اساس گرامار هال بهره« یلی)ع( به معاویه

گیرند که امام از کنند و نتیجه میمنظر فرانقش اندیشگانی، میان فردی و متنی بررسی می
 بخشی به گفتمان یلوی سود برده است. امکانات زبان برای مشروییت

حضارت   ناماه  تحلیل گفتمان انتقادی ترجمه»نامه ارشد ( در رایان9813نیا ). یویه کامیابی8
های گفتمان یلوی را بازتار ایدئولوژیکی این گفتماان در بافات   ویژگی« شتربه مالک ا یلی)ع(

 داند.  کند و جملات و واژگان را حاوی ریام ایدئولوژیک میمتنی معرفی می

هاای  تحلیال گفتماان انتقاادی خوباه    »دکتری  ( در رساله9813الله جعفری ). روح3
اسالامی تاا رایاان یصار یباسای       سیاسی با تکیه بر رویکرد فرکلاف، موردرژوهی دوره

امیه، یباسیان داند. هر سه جریان سیاسی )بنی، ایدئولوژی و زبان را مرتبم با هم می«اول
برد اهداف سیاسای خاود از هژماونی واژگاان و جمالات اساتفاده       بیت( در ریشو اهل
هار  جویناد. در  کنند و از واژگان به ینوان حاملان قدرت و ایدئولوژی خود سود میمی

مساتقیم و دیاالوگ فعاال     سه جریان سیاسی، میان بافت متنی و بافات ماوقعیتی رابواه   
 برقرار است.  
خاوارج را بار رایاه     موروع این مقاله که گفتمان یلوی در تقابل با فتنه ،نگارندگان

کند را مورویی تئوری نورمن فرکلاف در سه سو  توصیف، تفسیر و تبیین بررسی می
 دانند.  تازه می

 . تحلیل گفتمان انتقادی4ـ1

باه یناوان رو    »شناسی انتقادی دارد. ایان داناش   تحلیل گفتمان انتقادی ریشه در زبان
تحقیق کیفی به تراوشاات فکاری انساان در یصار رساامدرن و معناادهی رویادادها و        



 873/  نورمن فرکلاف یالبلاغه بر اساس تئوردر نهج یگفتمان انتقاد لیتحل

 راردازد و آن را  های زبانی در تعامل اجتماایی و بیناافردی مای   ها در قالا ساختکنش
 . (2: 8937زاده، )آقاگرل « کناد زبان و گفتمان معناسازی و بازتعریف مای  اب دوسویهدر ارتب

 ( و تحلیاال گفتااار Text analysisدر تحلیاال گفتمااان مااواردی فراتاار از تحلیاال نوشااتار )
(Speech analysisبررسی می ) ؛ زیرا زباان و اماور اجتماایی باا هام      (11تا: ای، بی)ایلهشود

تار دربااره   مداراناه کنند. تحلیال گفتماان باه شاکلی جامعاه     رار میارتباب دیالکتیک برق
هاای  کند تاا ماتن  یار و بسیاری از یوامل اجتمایی و فرهنگی بحث میررداز، گفتهگفته

خواهاد  مات را شفاف سازد. تحلیل گفتمان انتقادی به این معنا انتقاادی اسات کاه مای    
یی، از جملاه آن دساته از روابام    نقش کردارهای گفتمانی در حفظ و بقای جهان اجتما

. (12رر 29: 8938)محسرنی،  اجتمایی که توأم با مناسبات قادرت نابرابرناد، را آشاکار کناد     
خوان را به متن، یوامل اجتمایی، فرهنگی و سیاسی تحلیلگر گفتمان بر آن است که متن

گی شاد دخیل در تولید متن حساس کند و ایدئولوژی موجود در متن را از حالت طبیعی
 های معنایی حاکم را متزلزل سازد. بیرون آورد و نظام

لیال گفتماان انتقاادی    هاای تح رو  سه مفهوم قدرت، ایدئولوژی و تاریخ در هماه 
شاود و سااختارهای   شود؛ چون هر گفتمانی به شکل تاریخی تولید و تفسیر میدیده می
شاوند، صاورتی   یابند، تثبیت میهای قدرت مشروییت میهای گروهایدئولوژی استیلا با
کنند. بنابراین ت  یرات قدرت و ایدئولوژی در تولید معنا یابند و طبیعی جلوه میخنثا می

معناا  ». فرکلاف ایادئولوژی را  (870ر30: 8913)ساسانی، شود روشیده و بدیهی انگاشته می
(، باه ایان صاورت کاه هار قادرتی       Fairclough, 1995: 14داناد ) مای « در خدمت قادرت 

بیناد. در بااور فارکلاف، امکاان دارد     ایدئولوژی خود را بر ایدئولوژی رقیا غالا مای 
ندکی از منش  اجتماع و منافن خاصی که به وجودشاان  ایدئولوژی و ایمال ایدئولوژیک ا

هاای  اند، بگسلند و در نتیجه به جای آنکاه برخاساته از مناافن طبقاات یاا گاروه      آورده
. اهاداف  (91: 8903)فررکلاف،  کنناد  اجتمایی دانسته شوند، به صورت یقل سلیم جلاوه  
هاا و تا  یرات   عاین هاا، آشاکار کاردن ت   انتقادی به معنای غیر طبیعی کاردن ایادئولوژی  

. چنین اهدافی (20ر22)همان: ماند اجتمایی گفتمان است که از دید مشارکان آن رنهان می
شاوند، مناسابات   در تحلیل گفتمان موجا تغییرات اجتمایی و فرهنگی در جامعاه مای  
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ریزند و زمینه را برای افول یک ایدئولوژی و ظهور ایدئولوژی دیگار  قدرت را به هم می
 سازند.  یفراهم م

 ها. تحلیل گفتمان انتقادی خطبه2

 . سطح توصیف1ـ2

در نظریاه فاارکلاف، اولاین سااو  از تحلیال گفتمااان انتقاادی، سااو  توصایف اساات      
(Fairclough, 1989: 109    تحلیلگر گفتماان در ساو  توصایف از زوایاای .)    مختلاف و باا

شاناختی  حلیال زباان  شناسی ماتن را ت شناسی، یلوم سیاسی و زبانترکیا مفاهیم جامعه
)پاشرازانوس، جعفرری،   کاود آیی واژگان را میکند و رابوه صورت، معنا، دستور و باهممی

رسد که شرایم سیاسی و اجتمایی جامعه و گفتمان بار هام   و به این باور می (27: 8932
ویاه  ؛ بناابراین مجم (22: 8913)یورگنسن، فیلیپس، رایرند گاارند و از هم ت  یر میت  یر می
های مربوب به واژگاان و  هایی خاب از میان گزینههای صوری یک متن، انتخارویژگی

 . (820: 8903)فرکلاف، کند دستورند که متن از آنها استفاده می

 ها. تحلیل واژگانی خطبه1ـ1ـ2

 سر، گمراهالف( بدون دلیل، دشمنی توأم با سرپیچی، سبک

 شود.ار میدر گفتمان هر واژه با اهدافی خاب انتخ
های سازنده نه ایجاد الگوهایی از صاداها، بلکاه هماهنا  سااختن     هدف واژه

یقل اسات.   از ریش انگاشته شان به شیوهدهیها و سازمانواژه« هایدلالتگری»
این مسئله به این خاطر است که فرایند ساخت ادبی، فرایندی است که طای آن  

ای که یک معنا یاا تجرباه را   زبانیهای ای درونی از روابم در صورتمجمویه
 .(00: 8932)ابوادی،، شود کنند، آشکار میمنتقل می

گزینند که بار اقنایی بیشتری داشاته  وگو با خوارج واژگانی را برمیامیر)ع( در گفت
باشند و موجا هدایت و تغییر ایدئولوژی مخاطبان شوند. باه ایان منظاور، ایادئولوژی     
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« یلَیَ غیَارِ بیَناَةع ماِنْ رَبِّکامْ، ولََا ساُلوْاَنع مبُاِینع مَعکَامْ       »کنند: خوارج را چنین ترسیم می
)انریس و همکراران،   « الحجة الوارحة/ دلیال آشاکار  »به معنای « بینه. »(92: خطبه البلاغهنهج)

است و  (8/272: 8271منظور، )ابن» الایضاح والوروح/ آشکار و روشن بودن»و  (17: 8902
. (232: 8902)انریس و همکراران:   « الملک و الاوالی/ رادشااه و فرماانروا   »ی به معنا« سلوان»
بیانگر انحاراف فاردی و   « غیر بینه من ربکم ولا سلوان مبین معکم» آیی ساخت واژههم

انگیزی خود ندارند، بلکاه از خارد   تنها دلیلی قرآنی بر فتنهاجتمایی مخاطبان است که نه
 فردی و جمعی نیز محرومند.

وگوی امام)ع( با خوارج، واژگانی با باار منفای اسات.    مشهود در گفت واژه ساخت
کناد.  چنین رویکردی خشم، غضاا و انادوه ایشاان از رفتاار مخاطباان را آشاکار مای       

إنتبااذُ  »و  (111: 8911)بسرتانی،  کسی از روی دشمنی و کینه است  به معنای ترک« مُناباَة»
. (1/838: 8919)فراهیردی،  دن دو گروه از هم برای نبرد به معنای دور ش« الفریقَینِ لِلحررِ

و  (92: خطبره البلاغره نهج)« فَ َبَیتُمْ یَلَی إِباَءَ المخُالِفینَ المُناباِینَ»کاربست این واژه در سازه 
و متصل شدن رامیر مخاطاا )کام( باه فعال و      « أبیتم»کنشی  شروع این سازه با واژه
و منابا، بیانگر شدت انحاراف و سارریچی تاوأم باا      به مخالف« إباء»ارافه شدن مصدر 

ها در فضای اجتماع، امام نیز در بازتولیاد ماتن از   دشمنی است. با شدت یافتن مخالفت
 برند.  واژگانی با بسامد بالا بهره می

اسمیه از جمله فعلیه بیشتر است. صاورت حصاری و نباودِ اداتِ     بار ت کیدی جمله
باه   (92: خطبره البلاغره نهرج )« عاَشِارُ أَخِفَّااءُ الْهاَامِّ، سُافَهاَءُ ارَحْالامَِ     أنْاتُمْ مَ »ت کید در جمله 

ساری و  بخشد و کژفهمی، سبکگو با مارقین مفهوم یقینی میوگوی مستقیم سخنگفت
وگو، آن هم در حضور مخاطباان و در آن  کند. این سبک گفتگمراهی آنان را تثبیت می

شیدن مخاطبان، دیوت به تفکر قبل از اقدام کورکورانه شرایم بحرانی، برای به چالش ک
سری کنایه از ناابخردی اسات و   گیری خوارج است. سبکو نیز بیان اندوه امام از جبهه
آمیازِ اقادام   بارای بیاان مبالغاه   « أَخِفَّاءُ الهَْامِّ، سفَُهاَءُ ارَحْالامَِ »کاربست صورت کنایی در 

 کند.  اصل آنان را آشکار میحجاهلانه مخاطبان است و تکاروی بی
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 ب( غیر قابل اعتماد، بدترین مردم، سرنوشت شوم

ماَ أنَتْمُْ بوََ یِقةَع یعلْقَُ بهِاَ، ولَاَ زوَاَفرَِ یزٍِّیعتْصَمَُ إلِیَهاَ، لبَئِسْ حشَُّاا ُ نَاارِ الحَْاررِْ    »در یبارت  
باه  « قُ به  قِةًَ و أنا وا قِ  به، و هو موَ وق  بهوَ قِتُ بفِلانع أ ِ»از « وَ یقةَ»، (822)همان: خطبه« أنَتْمُْ

« زاوفار »و  (210: 8911؛ بسرتانی،  1/272: 8919)فراهیردی،  اسات  « شخص قابل ایتمااد »معنای 
. حارف  (27/8212: 8271منظرور،  )ابرن « گروه مردم، قوم و قبیله شخص»جمن زافره به معنای 

. آمادن  (292رر 8/297: 2770)سامرایی، کند ی میبه همراه باء زائده، نفی را ت کید« ما»ساز منفی
ایتماادی هساتند.   نشانگر این است که خوارج محور بی« ما»بلافاصله رس از « أنتم»رمیر 
مفارد مااکر    به صورت مجهول و نیاز در صایغه  « یعلقَُ و یعتصَمَُ»های آیی ساخت فعلهم

ت که مخاطبان ساخنان  غایا به جای صورت معلوم در صیغه متلکم وحده، بیانگر این اس
لبَِائسْ  »تنها برای حضرت، بلکه برای هیچ کسی یاریگر نیساتند. اماام در ساازه    امام)ع(، نه

افاروزان  با اسلور ذم و ساختار ت کیدی، خوارج را بدترین جن « حشَُّا ُ ناَرِ الحْرَرِْ أنَتْمُْ
و ذمای و   هاای ت کیادی  کند. کااربرد ساازه  خواند و به صورت مخصوب نکوهش میمی

دهد کاه اماام ایان فرازهاا را تحات      مخصوب قرار گرفتن خوارج در این سازه، نشان می
 اند.  ت  یر رخدادهای بیرونی، ریش از جن  نهروان و برای جلوگیری از نبرد ایراد فرموده

«  ُامَّ أَنْاتُمْ شِاراَرُ النَّااسِ    »معرفه بودن هار دو جازء جملاه و حصارآفرینی در ساازه      
کناد کاه از شادت انادوه و     ، خوارج را بدترین مردمان قلمداد مای (822: خطبهغهالبلانهج)

رساد کاه   دهد. اندوه امام از جمود فکری مخاطبان به حدی میررداز خبر میخشم گفته
لَقدَْ لَقِیتُ مِنْکمْ برَْحاً یومْااً أُناَادِیکمْ وَیومْااً أُناَاجِیکمْ، فَالاَ      »فرمایند: در قالبی ت کیدی می

-این جملاه در واژه   (822)همان: خطبه « رارُ صدِْقع یِندَْ النِّداَءِ ولَاَ إِخْواَنُ  ِقَةع یِندَْ النَّجاَءِأحْ

هااا ارمارُ   »و  (99: 8903)معلوف، دهد معنای آزردگی می« برََحاً»یابد؛ مرکزیت می« برحا»
به هماین   (9/282: 8919 )فراهیدی،« تر استأَبرَحُ یَلَی من ذاکَ؛ این کار برایم از آن سخت
دهاد.  گفتار از رنجش حضرت خبار مای  معنا است. ارتباب واژگانی و آوایی در این راره

کنایه از این است که مولای متقیاان باه اقتضاای    « یومْاً أنَُادِیکمْ وَیومْاً أنَُاجِیکمْ»گفتار راره
ارج و وگاو ااا یماومی باا هماه خاو      حال مخاطبان و در دو زماان متفااوت، دو گفات   

 اند.  خصوصی با بزرگان خوارج اا داشته



 819/  نورمن فرکلاف یالبلاغه بر اساس تئوردر نهج یگفتمان انتقاد لیتحل

أمَا إِنَّکمْ سَتلَْقَوْنَ بَعْدِی ذلُاًّ شَامِلاً، وَسَیفاً قاَطِعااً، وَ أَ َارَةً یتَّخِااُهاَ الظَّاالِمونَ     »در فقره 
انگاری و نابودی مخاطبان را ها بار معنایی فرودست، واژه(11: خطبه البلاغهنهج)« فِیکمْ سُنَّةً

در آغاز جملاه اسامیه، خبار قارار گارفتن فعال       « أنَّ»رند. در این جمله ت کید کلام با دا
ت کید در ابتدای آن، اسناد در اسناد و تکرار مساندالیه باه دلیال انکاار     « س»و « ستلقون»

توان گفات  کند. میمخاطبان است و تندی لحن در بیان سرانجام شوم رقیا را اقتضا می
گیاری از حضارت و   نابودی خاوارج در صاورت کنااره   « تلَْقَوْنَ بَعْدِیإِنَّکمْ سَ»منظور از 

 بیراهه رفتن حتی در زمان خود امام است.  

 «شما»و « من»ج( رسول خدا، ضمایر 

رس از بیان ماجرای حکمیات در نبارد صافین، بارای ایجااد تقابال        911امام در خوبه 
فلََقدَْ کنَّا مَانَ  »کنند: ازگو میزمان رسول خدا)ب( را ب گفتاری و کرداری، شرایم جامعه

رسَُولِ اللهِ صلی الله یلیه وآله ، وَإِنَّ الْقَتْلَ لَیدُورُ بَینَ الاْباءِ واَلاْبْنَااءِ واِلاْخاواَنِ واَلْقرَاَبَااتِ،    
یَلَای   صَبرْاًلِلامْرِْ، وَ ماًتَسْلِییَلَی الحَْقِّ، وَ إِیمَاناً، ومَُضِیاًفَمَا نَزْدَادُ یَلَی کلِّ مُصِیبَةع وشَِدَّةع إلِاَّ 

شاناختی در  شاناختی و زیباایی  . این رویکارد روان (827: خطبهالبلاغهنهج)« مَضَضِ الجْرِاَحِ
شاود. سااختار   وگو موجا تقویت گفتمان مسلم و تضعیف گفتماان خاوارج مای   گفت

ا را در تقابال باا   در یین حال که همراهی با رساول خاد  « لَقدَْ کنَّا مَنَ رسَُولِ اللهِ»ت کیدی 
شاود.  هاای خفتاه مای   دهد، موجا هوشیاری و بیداری وجدانسرریچی از امام قرار می

باه فضاای اجتماایی    « وَإِنَّ الْقَتْلَ لَیدُورُ بَینَ الاْباءِ واَلاْبْناَءِ واِلاْخواَنِ واَلْقرَاَبَااتِ »گفتار راره
هاای  کناد کاه آزماون   شاره مای جاهلیت و اوایل اسلام و ریدایش ایدئولوژی برتر ا دوره

داد؛ ولای باا هار آزماونی، ایماان      بزرگی را ریش روی ریروان ایدئولوژی جدید قرار می
 ای، حضارت باا مشااهده   یکدارچاه  شد. در مقابل چنین جامعاه مسلمانان نیز تقویت می
نَنَا فِی الاْسْلامَِ یَلَای مَاا   وَلکنَّا إِنَّمَا أَصْبحَْنَا نقَُاتِلُ إِخْواَ»فرمایند: فضای نابسامان جامعه می

ایمان، صابر،  »آیی واژگان . باهم)همان(« الزَّیغِ واَلایِْوِجَاجِ، واَلشُّبْهَةِ وَالتَّ ْوِیلِدَخَلَ فِیهِ مِنَ 
در راس  « نااک و ت ویال  انحاراف، کاژی، اماور شابهه    »در برابر « ریروی از حق و تسلیم

 کند.)ع( را آشکار میزمان یلی صورت کلام، چند قوبی بودن جامعه
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ها، اول شخص مفارد )من/أناا/تُ/ی( و دوم شاخص    بیشتر رمایر موجود در خوبه
دهناد. اماام از طریاق    جمن )شما/انتم/کم/و( هستند و از تقابل دو گروه مخالف خبر می

فَا َقِیمُوا  »و سیاق اماری در   (92)همان: خطبه « أنا نایر لکم»در « أنا»شروع سخن با رمیر 
«  ْنِکمْ، وَالزْمُوا طَرِیقَتَکمْ، ویََضُّوا یلََی الجْهَِادِ بِنَواَجاِِکمْ، ولَاَ تَلْتفَِتُوا إِلی نَایِقع نَعَاقَ یَلی شَ

کنناد. از دیگار   ، از مورعی برتر، مخاطبان فرودست خود را ارشاد مای (827 )همان: خطبه
و  (92مران: خطبره   )ه« قد کنات نهیاتکم  »سو، اتصال واژگانی رمایر متکلم و مخاطا در 

، به نویی بیانگر غفلت جمعی مخاطبان در یاین حضاور و   (827)همان: خطبه « قلت لکم»
رویدادها، نزدیکی متکلم به مخاطبان، حضور انفرادی یلی)ع( در مقابال جمان    مشاهده

ناشناسی مخاطبان اسات؛ شایساته باود جایگااه و     زدگی متکلم از حقخوارج و شگفت
 . (13: 2770)السامرائی، اسند و رفتار خود را اصلاح کنند مرتبت متکلم را بشن

قد طوحت بکم الدار و احتبلکم المقدار ... فا بیتم  »رمایر مخاطا در یباراتی مانند 
: خطبره  البلاغره نهج)« یلی إباء المخالفین المناباین... انتم معاشر أخفاء الهام سفهاء ارحلام

خاردی و ریامادِ آن خاواری،    ناد کاژروی، کام   های ناخوشاایند ماارقین، مان  ویژگی (92
ولَاَ »دهند. در مقابل، رمیر متکلم در رفت از راه حق را نشان میسرنوشت شوم و برون

)همان: خطبره  « ولَاَ خَتَلْتُکمْ یَنْ أمَرِْکمْ، ولَاَ لبَّسْتُهُ یَلَیکمْ» (92)همان: خطبه « أَرَدْتُ لَکمْ ررُاًّ

 بلدی و هدایت است.  ، راهنماد حاکمیت، خیرخواهی (822

 د( تضاد و ترادف

)مخترارعمر،  های تدایی معانی در ذهن مخاطا، کاربست واژگان متضاد است یکی از راه

کشاد و موجاا   ؛ زیرا دوگانگی فضای حاکم بار جامعاه را باه تصاویر مای     (273: 8331
حَتَّای  »گفتاار  شاود؛ بارای نموناه در رااره    گستر  زاویه دید، فهم و اقناع مخاطا مای 

باا تصاویر دو   « رأی و هاوی » دو واژه (،92: خطبره  البلاغره نهرج )« هَواَکمْإِلَیْ  رَأْییصرَفَْتُ 
را در برابار نادرساتی گفتماان     جریان مخالف، گفتمان یلوی برخاسته از خرد و اندیشه

 حَاقٍّ کلِمَاةُ  »دهد. یلی)ع( در فرازهایی مانند رقیا برخاسته از هوی و احساس قرار می
هاااَ أمَْار    »)همان(، « فَاجرِعوَیسْترَاَحَ مِنْ  برٌَّ حَتَّی یسْترَِی َ»، (27)همان: خطبه « باَطِل رَادُ بهَِا ی



 815/  نورمن فرکلاف یالبلاغه بر اساس تئوردر نهج یگفتمان انتقاد لیتحل

« أُجِیاَ أَرَلَّ، وَإِنْ ترُکِ ذَلَّ... إِنْ  وَأَوَّلُهُ رَحْمَة ، وَآخرُِهُ ندَاَمَة ، بَاطِنُهُ یدُْواَن ، وَظاَهرُِهُ إِیمَان 
: البلاغره نهرج )« البرَاءةِ وَالسُّقْمِسُیوفُکمْ یَلَی یَواَتِقِکمْ تَضَعُونهََا مَوَارِنَ »و ( 782)همان: خطبه 

لوحی و تزلزل باور یاران خاود در برابار مکار و نیرنا  ساداه دشامن،       ساده( 822خطبه 
بصیرتی و در ری آن تشاخیص نادادن حاق از باطال و     دوگانگی جامعه، ظاهربینی و بی

گیاری در گفتاار   دهناد. ایان جهات   مت در دید خوارج را نشان مای تساوی ظلم و رح
لاوحی و  انتقادی حضرت نگرانی ایشان را از سارانجام دسیساه و مکار امویاان و سااده     

آمیاز و  وجاه جنباه مساالمت   هاا باه هایچ   گفتماان »آفریند؛ زیارا  ظاهربینی مارقین بازمی
ادم باا یکادیگر سار بارآورده،     جویانه ندارند، بلکه از دل تضادها، برخوردها و تصآشتی

ها و یبارات در نوشاتار یاا   یابند؛ به همین دلیل، هر نوع کاربرد واژهبسم و گستر  می
 . (882: 8917دانل، )مک« گفتار دارای بُعد سیاسی است
و ( 827: خطبره  البلاغره نهرج )« حِیلَةً وغَِیلَةً وَمَکاراً وَخَدِیعَاةً  »ترادف واژگان در جملات 

)همان( برای ت کید معناا، ا باات   « الزَّیغِ واَلایِْوِجَاجِ، واَلشُّبْهَةِ وَالتَّ ْوِیلِ»یی در تقارر معنا
آیای  مکر و نیرن  سداه معاویه در نبرد صفین و انحراف خوارج از مسیر حق است. رای 

لاوحی، کاژروی و   ها بیاانگر خشام اماام از سااده    ترادف و تقارر واژگان در این سازه
است که با وجود هشدارهای مکرر امام، به جای آنکه خود را ماامت  خردی خوارج کم

 دانستند.  کنند، امام را مقصر می

 هـ( استعاره

ای دارد. استعاری واژگان جایگااه ویاژه   در تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بررسی جنبه
استعاره مکنیاه و  ( 92)همان: خطبه « قدَْ طَوَّحَتْ بِکمُ الدَّارُ، وَاحْتَبَلَکمُ الْمِقدَْارُ»گفتار در راره
و تشبیه آن به شخص تبهکار، ظااهرگرایی ماارقین را   « المقدار»و « الدار»بخشی در جان

بیاانگر  « ال»مهم در اینجا معرفه آمدن هر دو واژه است. تعریف باه   کند. نکتهترسیم می
نیرن  دشامن  نکره بودن ریشین و معرفه بودن رسین است که نشان می دهد اگر مکر و 

در آغاز امر برای خوارج مبهم باود، اکناون راس از گاشات زماان، بایاد راه را از چااه        
أَنْتُمْ شرَِارُ النَّاسِ، وَمَنْ رَمَی بِاهِ الشَّایوَانُ مرَاَمِیاهُ، وَرَارَرَ بِاهِ      » تشخیص دهند. در سازه
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طبان از حق است که بیانگر شدت انحراف مخا« رمی»در  استعاره (822)همان: خطبه « تِیهَهُ
یاابی بارای خاوارج    با وجود ظاهر شدن نتایج حکمیت و ا بات مکر دشمن، هنوز حاق 

دانست؛ حضرت شخصی از دشامن  « الشیوان» شود استعاره در واژهنماید. میدشوار می
را که موجا گمراهی سداهیان یلی)ع( شده به شیوان تشبیه و راس از حااف مشابه و    

از لوازم مشبه )رمی( اشاره کرده است. این شیوان چناان مکاری    به، به یکیآوردن مشبه
لوح از قرارگاه نخستین خود به جایی که مد نظر شیوان باود،  به کار بست که افراد ساده

 ررت شدند.  

 و( تشبیه

 خوارج به مخالفانی که در جبهه (92)همان: خطبه« فَ َبَیتُمْ یَلَی إِباَءَ المخالفین»گفتار در راره
شوند. ساختار تشبیهی مفعول مولقی و مصدری، کنشی باودن  ابل قرار دارند تشبیه میمق

کناد. در  مخالفت و اقدام زبانی و فعلی مخاطبان در مخالفت با حضارت را تادایی مای   
، (822ن: خطبره  )هما« فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّیوَانِ، کماَ أَنَّ الشَّاذَّةَ مِنَ الْغَنَمِ لِلاِّئْاِ»یبارت 

امام )ع( رراکندگی مخاطبان را به رراکندگی گوسفندانی تشبیه کرده که جز نصیا گارگ  
شدن سرانجامی ندارند. این بیان بیش از هار چیاز، جامعاه مانحم و متزلازل آن روز را      

 شود. دهد که دوست از دشمن تشخیص داده نمینشان می

 های مختلف افعال و جملاتز( گونه

اناد را نشاان   ها واکاوی شاده ر تعداد و انواع افعال و جملاتی که در این خوبهنمودار زی
 دهد:  می

 

 فعلیه اسمیه شرطی مجهول معلوم نهی امر مضارع ماضی جمله

 12 29 87 82 18 8 82 23 22 تعداد
 

تساوی حدودی افعال ماری و مضارع نشانگر تساوی و تقابال وراعیت گاشاته و    
وینده و متناسا با اقناع مخاطا است. افعال مضاارع در بیشاتر   حال مخاطبان در ذهن گ
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اند. کاربرد فعل مضاارع در  موارد برای بیان شکست ایدئولوژی رقیا به کار گرفته شده
هاا و  اندیشای ، تداوم و استمرار مبارزه باا کاج  (827)همان: خطبه« أَصْبحَْنَا نقَُاتِلُإِنَّمَا »سازه 

سازد. معنای تجدد و استمرار در فعل مضارع بیانگر ایان  ت ویلات نادرست را مورح می
های تازه جلاوه و جامعاه را   است که موارد فوق نیز در هر زمان و هر مکانی به صورت

)وإَنَِّمَرا ینططقرقع عنَطرهل الراجَرالع؛ همران:      کنند. در چنین مواردی همچنان مردان خادایی  تهدید می

در سایه قرار گیرد، باطل باه جاای حاق خواهاد      هستند که اگر راهبری آنان (822خطبه 
 نشست. 

شاان بیشاتر   کنند که بار ت کیدیامام)ع( ایدئولوژی خود را با جملات اسمیه بیان می
وَخَیرُ النَّااسِ فای حاَالاً الَّانمَمُ     »رسانند، مانند از جمله فعلیه است و  بوت و دوام را می

القْاُرْآنُ إنَِّماَا هاُوَ خاَمٌّ مَساْتوُر  ... ولَاَ باُدَّ لاَهُ ماِنْ          وهااَ»، (822خطبره  )همان: ...« الاْوْسَمُ 
. شامار  )همران( « إِنِّی لَلْمحُِقُّ الَّاِی یتَّبَنُ، وَإِنَّ الْکتَاارَ لَمَعِای  »، (822)همان: خطبه « ترَْجُمَانع

مناد  جملات فعلیه تقریباً دو برابر جملات اسمیه است. جملات فعلیه یالاوه بار زماان   
. امام)ع( با استفاده فراوان از (19: 2771)عکاشه، کنند ن، بر رویایی و حرکت دلالت میبود

های متنوع و اشتباهات مکرر خاوارج در جریاان حکمیات و اقنااع     جملات فعلیه کنش
 کند.  آنان برای بازگشت به مسیر حق را تصویر می

 . تحلیل دستوری2ـ1ـ2

 الف( مجهول و معلوم بودن جملات

هاا زودتار   دهی قوای دیداری ما به شکلی است کاه برجساتگی  سازمان»گوید: یتیلور م
سازی افعال در سااختار مجهاول، کانش را    . برجسته(223: 8919)گلفام، « شونددریافت می

نادرت و فقام در جاهاایی    سازد. در گفتار یلوی، فعل مجهاول باه  تر از کنشگر میمهم
افن و جلاوگیری از جنا  باه کنایاه ساخن      ررداز بارای حفاظ منا   کارکرد دارد که گفته

آیناد؛ زیارا از ساوی قادرت و     های معلوم با فایل مشخص میگوید. در مقابل، فعلمی
 . (21: 2771)عکاشه، شوند ایدئولوژی حاکم بر جامعه حمایت می
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بیاان   ، ذکار فایال بارای تعظایم و    (27: خطبه البلاغهنهج)« ویَبلَِّغُ اللهُ فیِهاَ الاجْلََ» در سازه
بیایاد، تصاور   « یبلََّغُ فیها ارجالُ »مرکزیت آن در ایدئولوژی است؛ چراکه اگر فعل مجهول 

شود که رساندن به موید مقرر امری ممکن و در توان همگاان اسات، در صاورتی کاه     می
بهِِ الفَْایءُ،   یجمْنَُوَ»منظور این است که این کار تنها در دست خدا است. در جملاتی مانند 

باِهِ للِضَّاعیِفِ ماِنَ القْاَویِ، حتََّای یساْترَیِ َ باَرٌّ،         یؤخَْااُ بهِِ العْدَوُُّ، وتََ مْنَُ بهِِ السُّبلُُ، وَ تلَُیقاَوَ
« بِ کَظاَمهِاَلاَ تؤُخْدَُ وَ»، (827)همان: خطبه « یتَّبنَُإنِِّی للَمْحُقُِّ الَّایِ »، )همان(« منِْ فاَجرِع یستْرَاَحَوَ

افعال مجهاول   (822)همان: خطبه « به العدَوُُّ یقاتلَُ»و « الحْکَماَنِحکُمَ فإَنِمََّا »، (822)همان: خطبه
نشانگر تعلق غر، به کنش به جای کنشگر، خالی شدن میدان از یااران اماام و در مقابال    

گفتارهاا از ایان رو   کارزار است. مجهول بودن افعال در ایان رااره   جولان دشمن در صحنه
کدگاااری   توان یک رخداد را با توجه به نحاوه فهوم انوباق ذهنی، میاست که بر اساس م
ساازی در  های مختلف دریافت کرد. شیوه بیان یک رخداد به ناوع مفهاوم  ذهن به صورت

تواناد  ؛ از این رو مجهول باودن جمالات مای   (1: 8911)گلفام، شود ذهن گوینده مربوب می
ا باه کانش ساازنده، باه جاای کانش مخارر،        مخاطبان را از کلام امام قانن کند و آناان ر 

، (822: خطبه البلاغهنهج)« ؟أتُیِتمُْبکِم؟ْ ومَنِْ أیَنَ  یتاَهُفَ یَنَ »گفتار رهنمون شود. چنانکه در راره
مجهول بودن فعل موجا سارزنش ماارقین شاده و باا هشادار غیار مساتقیم، ساوگیری         

 .ناراست، غفلت و شخصیت انفعالی آنان را نقد کرده است

 ب( استفهام

خبار اسات، اماا    منظور از استفهام آگاهی یافتن از مورویی است که گویناده از آن بای  
هاایی را بارای جلاا توجاه     ریام ساؤال  ها خالی از طلبند؛ زیرا فرستندهبعضی از سؤال»

. خاوارج  (919: 2772)الشرهری،  « کندمخاطا بر یک موروع مشخص از سخن مورح می
حضرت با رایر  حکمیت از دین خارج شاده اسات. امیار بیاان      بر این باور بودند که

شان آگاه کنند، با اساتفهام انکااری، رقیاا را باه     برای اینکه خوارج را از اشتباه ایتقادی
« اللهِ أَشاْهدَُ یَلَای نَفْسِای بِاالْکفْرِ؟    أَبَعدَْ إِیماَنی باِللهِ وَجهَِادِی مَنَ رَساُولِ »کشند: چالش می

. روشن است که هدف امام از ررسش فاوق، انکاار بااور خاوارج و     (11خطبه : البلاغهنهج)
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اند. حضرت با یادآوری تنبیه آنان به خوایی است که در ذهن ررورده و به آن یمل کرده
أَلَمْ تَقُولُوا یِندَْ رَفْعِهِمُ الْمَصَاحِفَ ا حِیلَاةً    »فرمایند: جن  صفین و ماجرای حکمیت می

وَخَدِیعَةً ا: إِخْوانُنَا وَأَهْلُ دیَْوتَِنَا، اسْتقََالُونَا واَسْترََاحُوا إِلی کتاَرِ اللهِ سُبحْاَنَهُ،  وغَِیلَةً وَمَکراً 
. قصد امام از این بیان، اقرارگیاری  (827)همان: خطبه« فَالرَّأْی القَْبُولُ مِنْهُمْ وَالتَّنفِْیسُ یَنْهُمْ؟

قتی به اشتباه خاود رای ببارد، راه بازگشاتش     کرده است؛ چراکه انسان وگماز مارقین راه
 شود.هموارتر می

 ج( تکرار

: 2782)حلروه،  تکرار واژگان در متن، ساختار متن را محکم، جاناا دلالای آن را تقویات    

: 2773)محمرد،  کناد  تر مای تر و سرینرا آسان ، مضمون اصلی متن را بارزتر و فهم آن(27

شود و خواننده با مشاهده واژگاان  روع متن میگری بیشتر موتکرار موجا جلوه (.871
 بارد. جادول زیار نتیجاه    تکراری در بافت کلی متن، به منظور نویسنده یا گوینده ری می

 دهد.  را نشان می911بررسی تکرار واژگانی در خوبه 
 

 هذا ردّ رجال رسول حق قرآن کتب الله حکم مشتقات  

 2 9 2 9 2 9 2 2 0 تکرار
 

خ یلی)ع( به خوارج درباره چرایای قباول حکمیات اسات. واژگاان      راس 911 خوبه
 کنناد. واژه تکراری در این خوبه ریام اصلی و ایدئولوژی گفتمان امام)ع( را آشاکار مای  

إِنَّا لَامْ نحَُکامِ   »مخالف به صورت معرفه آمده است. یکی در جمله  در دو سازه« الرجال»
شاناختند، باه   کمین جریان جن  صفین را میدهد حضرت حاست که نشان می« الرِّجاَلَ

دانساتند. ماورد دوم در   آنان ایتماد نداشتند و حکم لشکر اسالام را نمایناده خاود نمای    
وهاااَ  »کنناد:  جایی است که حضرت لزوم وجود رهبر در جامعه اسلامی را گوشزد مای 

در ایان ساازه امیرمؤمناان از    «. یَنْاهُ الرِّجَاالُ   الْقُرْآنُ ... ولَاَ بدَُّ لَهُ مِنْ ترَْجُمَانع، وَإِنَّمَا ینوِْقُ
گویند که برایشان آشنا هستند؛ اما در این ساازه، بارخلاف ساازه قبال،     کسانی سخن می
 شاان در جامعاه  شود و راهباری اند که قرآن بدون آنان فهمیده و اجرا نمیالرجال کسانی
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ا نباودن قارآن از ایان    دهناده جاد  نشاان « إنّما»اسلامی ررورت دارد. حصر موجود در 
 راهبران است.

نشانگر محوریت و مرکزیت مفهوم  911 در خوبه« حکم» تکرار بیشتر مشتقات واژه
باه صاورت فعال    « حکام »این واژه و مشتقات آن در گفتار یلوی است. مشاتقات واژه  

اند. کاربرد صورت اسمی و مصادری  بار( به کار رفته9بار( و اسمی )3ماری و مضارع )
های فعلای  در کنار صورت« ؟التَّحْکیمِلِمَ جَعلَْتَ بَینَک وَبَینَهُمْ أَجَلاً فِی » ر آخر سازهآن د

أَنْ الْقُارْآنَ و... وَلَمَّاا دیَاَناَا الْقاَوْمُ إِلَای       حَکمْناَا الرِّجاَلَ، وَإِنَّمَا  لَمْ نحَُکمِإنَِّا »های در سازه
فرَِیقَ الْمُتَوَلِّی یَنْ کتاَرِ اللهِ، وقاَلَ اللهُ سُابحْاَنَهُ: فَارَدُّهُ إِلَای اللهِ    بَینَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَکنِ الْ نحَُکمَ

بِالصِّادْقِ فِای کتَاارِ اللهِ،     حُکامَ بِکتَابِهِ، وَرَدُّهُ إِلَی الرَّسُولِ أَنْ نَ ْخاَُ بسُنَّتِهِ؛ فَاإِذاَ   أَنْ نحَْکمَ
 (822: خطبره البلاغره نهرج )« بسُنَّةِ رَسُولِهِ فَانحَْنُ أَولْاَهُامْ بِاهِ    حُکمَفَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ، وَإِنْ 

 موجا تمرکز گفتار بر حکمیت و انسجام متنی کلام شده است.
کتاار و  »اسات. اگار   « کتار»از دیگر موارد انسجام متنی در این خوبه، تکرار واژه 

« حکام »تکارار مشاتقات   را با هم در نظر بگیریم، شمار تکرار این واژه باا شامار   « قرآن
برابر است و این یعنی حکمیت زاییده دسیسه و تزویر دشمن در زدن قارآن بار نیازه و    

تفااوت  « هااا » در کناار اسام اشااره   « القرآن»لوحی یاران بوده است. کاربست واژه ساده
کند؛ اماا در  جایگاهی و مفهومی قرآن در نگاه امام با قرآن در اندیشه رقیا را آشکار می

گیرد تاا  بهره می« ال»به صورت مضاف به الله و معرفه به « کتار»انه و انجام گفتار، از می
به مخاطبان بفهماند که قرآن که کتار خدا است و بایاد رراای خادا محاور حکمیات      

 فریبی شده است.  یوام باشد، وسیله

 . سطح تفسیر2ـ2

 . بافت موقعیتی1ـ2ـ2

یاب امام با خوارج، نبرد صفین، مکر یمرو بن هایموقعیتی خوبهیوف در بافت  نقوه
هاای مختلاف از یاک    تحاول تقابال برداشات    ها است، یعنای نقواه  و بر نیزه زدن قرآن

رارداز  وگاو، گفتاه  ایدئولوژی که در رس آن، ماجرای حکمیت اتفاق افتاد. در کل گفات 
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اند کسانیوگو مستقیم است. مخاطبان یار رودرروی هم قرار دارند و شکل گفتوگفته
هاا،  یاب و بر نیزه زدن قارآن کاری یمرو بنکه در جریان جن  صفین به هنگام فریا

مقابل سداه امام قارار  « لاحکم إلا لله»فریا ظاهر امر را خوردند و با شعار ایدئولوژیکی 
هجاری در مکاانی باه ناام صافین در منوقاه        83ها در ماه صفر سال گرفتند. این خوبه

قارآن و   خوارج درصدد بود با نگر  صرف باه روساته   اند. گفتمانشدهایراد « حروراء»
برداشت نادرست از آن، ایدئولوژی ناراسات و ساوحی خاود را باه جاای ایادئولوژی       

شود کاه حکومات   فر، گفتمان مخاطبان از این ناشی میراستین یلوی قرار دهد. ریش
فتمان یلاوی در تقابال باا    فقم از آن خدا است و گفتمان یلوی مشروییت ندارد؛ اما گ
گیرد، طاوری کاه یقال    گفتمان رقیا و درست بر اساس موازین شرع مقدس شکل می

های رایرد. امیر بیان با گااشتن انگشت بر نکتهسلیم و نیز باور متعارف جامعه آن را می
وغَِیلَةً وَمَکراً وَخَدِیعَةً أَلَمْ تَقُولُوا یِندَْ رَفْعِهِمُ الْمَصَاحِفَ ا حِیلَةً  »کور گفتمان رقیا، مانند 

ا: إِخْوانُنَا وَأَهْلُ دیَْوتَِنَا، اسْتقََالُونَا واَسْترََاحُوا إِلی کتاَرِ اللهِ سُبحْاَنَهُ و قلُْتُ لَکمْ: هاااَ أمَْار    
 ، گفتمان و ایدئولوژی خوارج را باه (827: خطبهالبلاغهنهج)« ظاَهرُِهُ إِیمَان ، وَبَاطِنُهُ یدُْواَن ...

 دارد. وگو نگه میکشاند و آنان را در جریان گفتچالش می

 . بینامتنیت2ـ2ـ2

، باا ماتن   (28: 8918)کریسرتوا،  « سازی متن دیگر بودههر متنی درصدد جار و دگرگون»
مثابه یک کل اسارارآمیز  تواند بهکند. یک متن نمیریش و رس از خود دیالوگ برقرار می

 ,Worton and Stillو همچون یک سیستم بسته یمل کند )و خودبسنده وجود داشته باشد 

(. تحلیل گفتمان بدون در نظر گرفتن بینامتنیت باه نتیجاه نخواهاد رساید؛ زیارا      1 :1990
هاای ریشاین را باه    گفتماان  هایی کاه مجمویاه  فر،ریش مشارکان هر گفتمان بر رایه»

. امام)ع( باا برقاراری   (227: 8903)فرکلاف، « کنندگفتمان کنونی ریوند داده است، یمل می
شاوند و  ها و آیات قرآن، موجا رویندگی و برجستگی گفتمان مای بینامتنیت میان خوبه

ها امام گیریآفرینند. در ادامه به چند مورد از وامانگیز  لازم را برای اقناع مخاطبان می
 کنیم.  از قرآن اشاره می
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از  (92: خطبره  البلاغره نهرج )« کمْ ولَاَ سُلوَْانع مُبِینع مَعَکامْ یَلَی غَیرِ بَینَةع مِنْ رَبِّ»گفتار راره
 (82)محمد: « أَفَمَنْ کانَ یَلَی بَینَةع مِنْ رَبِّهِ کمَنْ زُینَ لَهُ سُوءُ یَملَِهِ واَتَّبَعُوا أَهْواَءَهُمْ» هایآیه
وام گرفته شده است. امیرمؤمنان باا   (29غافر/«)وَلَقدَْ أَرْسلَْنَا مُوسَی بِآیاتِنَا وسَُلوَْانع مُبِینع»و 

ای ت  یررایری از آیات ماکور رمن اشاره به خردمندانه نبودن اقدام خوارج، ایادئولوژی 
خدایی و اجماع خردمندان برخوردار باشد. ساوگیری   داند که از رشتوانهرا قابل قبول می

« م أن تُصابحِوا صَاریَی  أنا نَاایر  لَکُا  »اشتباه مارقین موجا شده است که گفتار یلوی با 
 آغاز شود. 

أمَاَا إنَِّکامْ ساَتلَقْوَْنَ بَعاْدِی ذلُاًّ شاَامِلًا، وسَاَیفاً قاَطِعااً، وأََ اَرَةً         »گفتاار  امام)ع( در راره
إِنَّ الَّااِینَ اتَّخَااُوا   » با ا رراایری از آیاه   (11 : خطبهالبلاغهنهج) « یتَّخاُِهاَالظَّالِمونَ فِیکمْ سُنَّةً

)اعرراف:  « جْلَ سَیناَلُهُمْ غَضَا  مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّة  فِی الحَْیاةِ الدُّنْیا وَکاَلِک نجَْزِی الْمُفْتَارِینَ الْعِ

بصیرتی یاران دیاروز و دشامنان اماروز خاود را باه تصاویر       ، فریا خوردن و بی(812
ساامری،  رفت از مسیر حق در نتیجه سحر و جاادوی  کشند. یاران موسی)ع( با برونمی

ای را ررستیدند. در رخداد صافین و مااجرای قارآن بار     نبی خدا را رها کردند و گوساله
اسرائیل موسای را بارای مادتی    شود، با این تفاوت که بنینیزه نهادن نیز تاریخ تکرار می

نزد خود نداشتند و به بیراهه رفتند؛ اما یاران یلی)ع( در حضور رهبار الهای و مردمای،    
یاب شدند. ریامد هر دو رویداد نابودی تمام ریاروان باطال در دو   یمرو بنمکر  فریفته

 زمان متفاوت از تاریخ در ا ر دور شدن از رهبر الهی است.  
حقیقت را بیابناد، زمانادهی مناساا اسات.      کردگانگمشیوه برای اینکه راه بهترین 

 (822: خطبره  البلاغهنهج)« نَةِ أمَرَْ هاِهِ الامَّْةِوَلَعَلَّ اللهَ أَنْ یصلِْ َ فِی هاِهِ الْهدُْ»یلی)ع( یبارت 
در برابار   (8)طرلاق:  « و لَعَلَّ اللَّهَ یحْادِ ُ بَعْادَ ذَلِاک أمَْاراً    »را با ت  یررایری از آیه قرآنی 

فرمایند؛ زیرا هدایت مخاطباان و جلاوگیری   های مخاطبان بیان میها و کنجکاویررسش
 ن یلوی است.  ترین هدف گفتمااز خونریزی مهم
: البلاغره نهج)« لَبئِْس حُشَّا ُ نَارِ الحْرَْرِ أَنْتُمْ؛ أُفٍّ لَکمْ»گفتار در راره« أُفٍّ لَکمْ»یبارت 

ها در کنار تعجاا، مبالغاه و   بیانگر بُعد یاطفی گفتمان یلوی است. اسم فعل (822خطبه 
تر از فعال  بسیار خلاصه« فا». اسم فعل (90/2: 2770)سامرائی، ت کید را نیز در خود دارند 
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گیارد. اماام)ع( باا ایان     مخاطا جای می تر در سینهتر و سریناست و راحت« أتَضجََّرُ»
( 20)انبیرا::  « أُفٍّ لَکمْ وَلِمَا تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفلََا تَعْقلُِونَ»سبک بیان و با اقتباس از آیه 

 کنند.  اد میفکری و تندروی مخاطبان انتقاز رریشان
های مهم خوارج، تشخیص ندادن حق از باطل و افاراب و تفاریم باود.    از خوارفت

وتَخَْلوُِونَ مَانْ أَذْنَااَ بِمَانْ لَامْ     »یلی)ع( برای اقناع مخاطبان، با برقراری بینامنتیت میان 
« . وَمُابْغِض  مفُْارِب ...  سَیهلِْک فِی صِنفَْانِ: محُِاٌّ مفُْارِب .. »َو  (822 : خطبره البلاغهنهج)« یاْنِاْ

، (872)توبره:  « وَآخرَُونَ ایْترََفُوا باُِنُوبِهِمْ خَلوَُوا یَملًَا صَالحًِا وَآخَارَ سَایئًا  »)همان( با آیات 
ا الَّاِینَ إِذاَ أَنفَْقُاو »و  (887)اسرا:: « وَلَا تجَْهرَْ بِصلََاتِک وَلَا تخَُافِتْ بهَِا وَابْتَغِ بَینَ ذَلِک سَبِیلًا»

، که رویکرد ارشادی دارند، داناش  (20)فرقان:  «لَمْ یسرِْفُوا وَلَمْ یقْترُُوا وکَانَ بَینَ ذَلکِ قَواَمًا
تارین راه  آنان، راست و با انتقاد به سوگیری کشانندای خوارج را به چالش میزمینهریش

 کنند.را راه میانه معرفی می

 . سطح تبیین3ـ2

شود. ن گفتمان با سیاست، بافت اجتمایی و قدرت بررسی میمیا در مرحله تبیین، رابوه
گفتماان  »هدف اصلی در این سو  از تحلیل گفتمان راسخ باه ایان ررساش اسات کاه      

حارر در ری حفظ ورعیت سیاسی موجود و تقویت ساختارهای قدرت است یا در ری 
موجاا  « کم إلا للهلا ح»(. گفتمان خوارج با ایدئولوژی Fairclogh, 1989: 166« )تغییر آن؟

چندصدایی در جامعه اسلامی شد و گفتماان یلاوی بارای از باین باردن چندصادایی،       
رفت افاراد از  رویکرد توبیخی و ارشادی به خود گرفت تا مانن تغییر ایدئولوژی و برون

 قدرت حاکم شود.  حیوه
است داند که در تلا  فرکلاف گفتمان را کنشی اجتمایی در برابر قدرت حاکم می 

قدرت و ایدئولوژی حاکم بر جامعه را تغییر دهد؛ اما گفتمان یلوی بارخلاف آنچاه در   
تئوری فرکلاف آمده، در تلا  است مخاطبان را در مسیر ایدئولوژی و قدرت حاکم بر 
جامعه نگه دارد و جلوی تقابل آنان باا گفتماان حااکم بار جامعاه را بگیارد. در تبیاین        

 شوند.  ، ایدئولوژی و هژمونی تحلیل میگفتمان مفاهیمی مانند قدرت
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 . ایدئولوژی و قدرت1ـ3ـ2

سو یا در تقابال  های گفتمان انتقادی هستند؛ زیرا گفتمان، هممایهایدئولوژی و قدرت بن
شده در تحلیل شود. یکی از اصول رایرفتهبینی قدرت حاکم بر جامعه آفریده میبا جهان

ای (. هار ساازه  Vandijk, 2001: 353گفتماان اسات )   گفتمان انتقادی، کارکرد ایدئولوژیک
دهاد و ایادئولوژی و قادرت سیاسای     بینی حاکم بر گفتمان را نشان میبخشی از جهان

کند. هدف گفتمان یلوی تقویت ایادئولوژی و  حاکم بر جامعه را تقویت یا تضعیف می
 قدرت حاکم بر جامعه و ابوال و خنثاسازی ایدئولوژی رقیا نوظهور است.

کنش بیانی گفتمان امام یلی )ع( تلاشی برای بازگشت به مفاهیم ارزشمند قرآنای و  
زمان ریامبر اکرم )ب( و نیز دگرگون کردن محور تفکرات مخاطباان   بستر فکری جامعه
اسلامی در زمان رسول خادا)ب(، مانناد    های جامعهانگاری داشتهاست. امیر)ع( با ریش

اللهِ )ب( وَإِنَّ الْقَتْلَ لَیدُورُ بَینَ الاْباءِ واَلاْبْناَءِ واِلاْخواَنِ واَلْقرَاَباَتِ، فَماَ  فلََقدَْ کنَّا مَنَ رسَُولِ»
نَزْدَادُ یَلَی کلِّ مُصِیبَةع وشَِدَّةع إلِاَّ إِیمَاناً، وَمُضِیاً یلََی الحَْاقِّ، وتََسْالِیماً لِلامْْارِ، وَصَابرْاً یَلَای      

کشد و آنان را باه  ، باورهای مخاطبان را به نقد می(827: خطبه لاغهالبنهج)« مَضَضِ الجْرِاَحِ
هاای چندگاناه،   بینای کناد تاا دریابناد کاه در ساایه جهاان      گفتمان مسلم حسااس مای  

اسلامی با زمان رسول خادا)ب( تفااوت چشامگیری     رایری مردم از رهبر جامعهفرمان
وَلکنَّا إِنَّمَا أَصْابحَْناَ  »رمایند: فآن روز می یافته است. حضرت در مورد چندصدایی جامعه

« نقَُاتِلُ إِخْواَنَنَا فِی الاْسْلامَِ یَلَی مَا دَخَلَ فِیهِ مِنَ الزَّیاغِ واَلایِْوِجاَاجِ، واَلشُّابْهَةِ وَالتَّ ْوِیالِ...    
سازند که جز ایدئولوژی اسالام ناار، دیگار رویکردهاا مسایرهای      و آشکار می )همران( 
 لباس اسلام بدوشند و در مواقن نیاز، قرآن بر نیزه کنند. اند، هرچندانحرافی

ا  با خود محور ایدئولوژی نیست، بلکه همراهیخودیدر گفتمان یلوی شخص به
قرآن و سنت رسول خدا او را به ینوان حاکم جامعه اسالامی، محاور ایادئولوژی قارار     

لَلْمحُِقُّ الَّااِی یتَّبَانُ، وَإِنَّ الْکتَاارَ    إِنِّی »فرمایند: دهد. برای این منظور امام با ت کید میمی
فَرَدُّهُ إِلَی اللهِ أَنْ نحَْکمَ بِکتَابِهِ، وَرَدُّهُ »و  (827: خطبه البلاغهنهج)« لَمَعِی، مَا فَارقَْتُهُ ماُْ صحَِبْتُهُ

، فَنحَْنُ أَحقَُّ النَّااسِ بِاهِ، وَإِنْ   إِلَی الرَّسُولِ أَنْ نَ ْخاَُ بسُنَّتِهِ؛ فَإِذاَ حُکمَ باِلصِّدْقِ فِی کتاَرِ اللهِ
 .(822)همان: خطبه« حُکمَ بسُنَّةِ رَسُولِهِ فَنَحْنُ أَولْاَهُمْ بِهِ
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 . هژمونی2ـ3ـ2

از اهداف تحلیل گفتمان انتقاادی، بررسای چگاونگی اساتفاده قادرت از گفتاار و        یکی
(. هژمونی روشای  Van dijk, 2001: 354نوشتار برای راهبری و کنترل اذهان دیگران است )

انادک. در تئاوری فارکلاف، یکای از ماوارد مهام در        است برای اقناع مخاطا با هزینه
سو  تبیین، بررسی هژمونی در گفتمان است. با کاربسات هژماونی باه جاای اقادامات      

رساند و تبلیغااتی هادایت    های مخاطاهای ررهزینه، اذهان با رو نظامی و دیگر شیوه
های ایمال قدرت و هژمونی در گاشاته و حاال، ساخنرانی    از این رو شوند. یکی می

. گفتماان یلاوی بارای کام کاردن      (0: 8323)شریخو،  برای اقناع شانوندگان باوده اسات    
رردازی و سخنرانی بهره های مالی و جانی اقناع مخاطبان، از هر فرصتی برای گفتههزینه
لوحاان،  یاب و فریفته شدن سادهبن گیرد. امام )ع( در نبرد صفین رس از مکر یمرومی

دشمن شده بودند، استفهام هماراه راساخ را باا     وگو با کسانی که گرفتار دسیسهدر گفت
وَأمََّا قَوْلُکمْ: لِامَ جَعلَْاتَ بَینَاک وَبَیانَهُمْ أَجَالاً فِای       »بار اقنایی و توجیهی به کار گرفتند: 

ینَ الجَْاهِلُ، وَیتَثَبَّتَ الْعَالِمُ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ یصْالِ َ فِای هااِهِ    التَّحْکیمِ؟ فَإِنَّمَا فَعلَْتُ ذلِک لِیتَبَ
 .(822: خطبهالبلاغهنهج)« الْهدُْنَةِ أمَرَْ هاِهِ الامَّْةِ

امام)ع( برای ایمال هژمونی جهت تقویت قدرت حاکم و ایجاد انگیز ، افازون بار   
، (13)نسرا::  « مْ فِی شَیءع فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَالرَّساُولِ فَإِنْ تَنَازیَْتُ»کاربست مفاهیم قرآنی مانند 
شاوم و ناخوشاایند مخاطباان خبار      گیرناد کاه از آیناده   از واژگان و جملاتی بهره مای 

دهند. این سبک گفتاری از یک ساو موجاا تارس و نگرانای مخاطباان و نومیادی       می
شان، آناان  باطل بودن ایدئولوژیشود و از دیگر سو، با تثبیت خوارج از یملکردشان می

أمََا إِنَّکمْ سَاتلَْقَوْنَ بَعْادِی ذلُاًّ شاَامِلاً،    »کند: را به بازگشت به ایدئولوژی حاکم ترغیا می
 .(11: خطبه البلاغهنهج)« وَسَیفاً قاَطِعاً، وَأَ رََةًیتَّخاُِهاَالظَّالِمونَ فِیکمْ سُنَّةً

 گیری. نتیجه3
لوژیک گفتمان یلوی با خوارج بر رایه تئوری فرکلاف زوایاای  های ایدئوتحلیل ساخت

شناختی در سو  توصیف، باا ورود  کند؛ زیرا یلاوه بر تحلیل زبانرنهان آن را آشکار می
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به سو  تفسیر و تبیین، ارتباب متن با محایم اجتماایی، فرهنگای و سیاسای کاویاده و      
مختلف گفتمان یلوی با خوارج شود. تحلیل سووح هدف نویسنده یا گوینده آشکار می

 نشان داد که: 
. امیرمؤمنان )ع( در گفتمان خویش برای جلوگیری از رراکندگی و حفظ انسجام و 9

 اند.  بردههای مختلف واژگانی و دستوری بهره وحدت جامعه از صورت
. مرکزیت راهبردی گفتمان یلوی بر ماجرای حکمیت، رس از قارآن بار سار نیازه     1
شود. ایشان با تشری  ایادئولوژی راساتین اسالام    معاویه در نبرد صفین بنا میسداه  زدن

دین اسلام، باه دنباال ابواال ایادئولوژی      نار، در کنار ارشاد اذهان به راسداشت شالوده
انحرافی و نوظهور خوارج هستند و برای این منظور از هر شیوه و راهکاری جهت اقناع 

 یرند.  مخاطبان بهره می
های واقعی خوارج را در فضای اجتماایی  ام )ع( با کاربرد انواع واژگان، ویژگی. ام8

اناد؛ از جملاه:   آن روز مسلمانان به بهترین شکل آشکار کارده  و سیاسی حاکم بر جامعه
 بصیرتی.خردی و بیگرایی، کمطلبی، ظاهرلوحی، منفعتساده
توری گونااگون در  . کاربست واژگاان متضااد و متارادف و نیاز سااختارهای دسا      3

شاناختی، چنادقوبی باودن جامعاه و تقابال      هاای زباان  گفتمان یلوی، در کنار ویژگای 
 شود.دهد و موجا گستر  دید مخاطا در تحلیل مسائل میها را نشان میایدئولوژی
های . امام یلی)ع( با یادآوری حقایق زمان رسول خدا )ب( و برانگیختن طرحواره3

ی با آیات قرآن، تلا  دارند موجا دگرگونی باورها و ایدئولوژی ذهنی در ریوند بینامتن
گفتمان رقیا شوند. این نوع سوگیری موجاا ابواال ایادئولوژی انحرافای خاوارج و      

 شود.تثبیت ایدئولوژی یلوی می
آن گفتمان انتقاادی، در تقابال باا قادرت حااکم،       . برخلاف نظریه فرکلاف که در3

لوژی حاکم بار جامعاه دارد، گفتماان یلاوی باه منظاور       سعی در تغییر گفتمان و ایدئو
شاود و در تقابال باا گفتماان     حمایت از قدرت و ایدئولوژی حاکم بر جامعه تولید مای 

 زدایی از ایدئولوژی حاکم است.  گیرد که در شرف طبیعیرقیا قرار می
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